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اینشرحبینهایت
 بخيل را آســايش نيســت و حســود را
 لذت و دروغزن را مروت.       امام صادق )ع(

رزم پاکبازان
با شمع روی خوبان پروانه ای چه سنجد
با تاب موی جانان ديوانه ای چه ســنجد
در کوی عشقبازان صد جای جوی نيرزد
تن خود چه قيمت آرد، ويرانه ای چه سنجد
با عاشقان شــيدا، ســلطان کجا برآيد
در پيش آشــنايان بيگانه ای چه سنجد
در رزم پاکبــازان عالــم چه قــدر دارد
در بزم بحرنوشــان پيمانه ای چه سنجد
از صدهــزار خرمن يک دانه اســت عالم
با صدهزار عالم پس دانه ای چه ســنجد
چون عشــق در دل آمد، آنجا خرد نيامد
چون شــاه رخ نمايد فرزانه ای چه سنجد
گرچه عراقی از عشــق، فرزانه جهان شد
آنجا که اين حديث است افسانه ای چه سنجد
فخرالدین عراقی

تقویمتاریخ   

 

محمدرضانیکنژاد
 آموزگار

قطارهای خط 3 مترو نســبت به خط های ديگر 
ديرتر آمد وشــد می کنند. من هم ديرم شده است. 
4-3قطار خط يک هم می آيند و مسافرانشان را به 
مسافران ايستگاه می افزايند و جمعيت هربار بيشتر 
می شود. قطار می رسد. همه می خواهند سوار شوند 
تا مجبور نباشند 20دقيقه ديگر چشم به راه بمانند. 
در که باز می شــود، فشار برای سوارشــدن، اجازه 
پياده  شدن مســافران درون قطار را نمی دهد. با داد 
و بی داد و سختی و فشار، مسافران پياده می شوند. 
از ســرِ نيک بختی وارد و آن وسط ها بی  دست آويز 
می ايستم. از هر سو فشار می آورند. آرنج يکی روی 
دلم، کيف يکی روی پهلويم و دســت ديگری برای 
گرفتن ميله افقی قطار بر ســر و گردنــم و... البته 
من هم بنا به قانون ســوم نيوتن کــه می گويد هر 
کنشی، واکنشــی دارد، برابر و درخلاف جهت آن، 
بر افراد پيرامونم فشــار می آورم! درِ قطار سوت زنان 
چندين بار هشدار می دهد و آهنگ بستن می کند 
اما مسافرانِ سمجی که نمی خواهند از قافله عقب 

بمانند، همچنان پافشاری می کنند. بالاخره يکی 
دونفر نااميدانه کنار می روند و در بســته می شود. 
حرکت که می کند، مســافرانی چو من که ميله ای 
در دست ندارند، بی اختيار برخلاف جهت حرکت 
قطار منحرف می شويم. همه ماهيچه هايم را سفت 
می کنم تا از انحــراف بيش از انــدازه ام جلوگيری 
کند، اما بيهوده است! حرکت و ايستادنت که دست 
خودت نيســت. در اين گير و واگير گوشی ام زنگ 
می خورد. نمی توانم تکان بخورم! چه برسد به اين که 
گوشی ام را پاسخ دهم! يکی می گويد: »کاش مردم 
را هم با توجه به کارت ملی شــان زوج و فرد کنند!« 
ديگری می گويد: »هی می گويند با خودروی شخصی 
رفت وآمد نکنيد.« آن يکی که کاملا چهره به چهره ام 
است و کمی ســرفه می کند! می گويد: »اميدوارم 
زودتر بازنشست شــوم تا از اين شهر خلاص شوم.« 
يکی هم با عصبانيت داد می زند: »دســتت را بردار، 
خفه ام کردی!« و... قطار به ايستگاه بعدی می رسد 
و ترمز می گيرد. به ياد قانــون اول نيوتن می افتم-

جســم به حرکت خود ادامه می دهــد، مگر آن که 
نيرو يا نيروهايــی آن را وادار به تغيير وضع حرکت 
کند- همه به سوی جلوی قطار رانده می شويم اما 
چنان به هم فشرده ايم که احتمال افتادن صفر است. 
چند ايستگاه را می گذرانم و برای عوض کردن خط 

می خواهم پياده شوم. به اين می انديشم که چگونه 
خود را به در برســانم که ناگهان نيرويی از پشــت 
به ســوی در می راندَم. نيرو آنچنان بزرگ و جرمم 
آنچنان کم که نمی توانم مقاومتی نشان دهم! به ياد 
قانون دوم نيوتن می افتم که اگر به جسمی نيرو وارد 
شود، شتابی می گيرد که با نيرو نسبت مستقيم و با 
جرم جسم نسبت عکس دارد. پس به سوی بيرون 
به شدت و با شــتاب رانده می شوم. به خط ديگر که 
می رسم، می بينم از آن يکی شلوغ تر است! با مرور 
قانون های نيوتن و ياعلی گويان وارد قطار می شوم. 
باز هم فشــار از هرســو کلافه ام می کند. نمی دانم 
چرا به يــاد قانون های اجتماعــی و رعايت حقوق 
ديگران و حقوق شــهروندی و رفتارهای اجتماعی 
و... نمی افتم. اما بدبختانه برخی از هشدارهای تازه 
و هراسناک در ذهنم هستند. واپسين آنها هشدار 
مسئولان بهداشتی درباره جلوگيری از آنفلوآنزای 
خوکی اســت که در آن به شدت سفارش می شود 
از جاهای پرجمعيت دوری گزينيد! پيرامونم را که 
نگاه می کنم، می بينم که فاصله هرکدام از مسافران 
از ديگری کمتر از 10ســانتی متر است! بی گمان 
برای اين شــرايط قانون فيزيکی وجود ندارد! اما از 
سر ناچاری آرزو می کنم که اين جا کسی آنفلوآنزای 

خوکی نداشته باشد!     

حرفروز

قانون های نیوتن در قطار شهری!
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آبوهوا

توقف بارش و حاكميت جو آرام در كشور
بر اساس تحليل آخرين نقشه های پيش يابی 
هواشناســی، از بعد از ظهر روز گذشته در نيمه 
غربی کشــور قطع بارش ها و کاســته شدن از 
شدت ابرناکی را داشــتيم و در نواحی مرکزی، 
دامنه های شــرقی البرز، شمال شــرق، شرق، 
ارتفاعات جنوب شــرق و دراستان های ساحلی 
دريای خزر، به ويژه در سواحل مرکزی و شرقی 
نيز کاسته شــدن ناپايداری های جوی را شاهد 

بوديم. 
امروز تنها شمال شــرق کشور بارش پراکنده 
برف خواهد داشــت و در ســاير مناطق کشور 

جو پايدار و ســرد حاکم خواهد شد. طی 2 روز 
آينده در شرق و جنوب شــرق کشور وزش باد 
شديد و در برخی مناطق گرد وخاک پيش بينی 
می شــود. امروز شــرق دريای خــزر و طی 2 
روز آينده خليــج فارس و دريــای عمان مواج 
پيش بينی می شــود. همچنين بعد از ظهر روز 
پنجشنبه در شمال غرب و غرب کشور ابرناکی 

و بارش پراکنده پيش بينی می شود.
آسمان تهران امروز، کمی ابری تا نيمه ابری، 
در پــاره ای نقاط مــه صبحگاهی با بيشــينه و 
کمينه دمــای 7 و صفر درجه ســانتيگراد و در 
روز پنجشــنبه 26 آذر، نيمه ابری، گاهی ابری، 
در پــاره ای نقاط غبار صبحگاهی با بيشــينه و 

کمينه دمای 6 و يک درجه ســانتيگراد خواهد 
بود. همچنين بنــا بر اعلام مرکز کنترل و پايش 
محيط زيست کشور روز گذشــته هوای کلان 
شــهرهای تهران، کرج، تبريز، اهواز، اصفهان و 

مشهد در شرايط ناسالم قرار داشته است.
در شبانه روز گذشته بندرعباس مرکز استان 
هرمزگان با بيشينه دمای 25 درجه سانتيگراد 
گرم تريــن و اروميــه مرکز اســتان آذربايجان 
غربی با کمينه دمای منفی 9 درجه سانتيگراد 
سرد ترين شهرهای کشور بوده اند. طی روزهای 
گذشــته آذربايجــان غربــی و چهارمحــال و 
بختياری، ســرد ترين و  هرمزگان و خوزستان، 

گرم ترين استان های ايران بودند.
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رخد   اد   
 تصويب حكم طلاق ناپلئــون بناپارت 
امپراتور فرانسه از همسر خود ژوزفين در پی 
خودداری کليسای کاتوليک از به رسميت 

شناختن اين جدايی )1809 ميلادی(
 تاسيس باشــگاه فوتبال آ.ث ميلان در 

ايتاليا )1899 ميلادی(
 اعلام حالــت فوق العاده از ســوی هري 
ترومن، رئيس جمهوري وقت آمريکا در پی 
ورود ارتش چين به جنگ كره و در دفاع از 

کره  شمالی )1950 ميلادی(
 تشکيل کشور بنگلادش در پی پيروزی 
ارتش آزادی بخش بنــگلادش در جنگ 

استقلال با پاکستان )1971 ميلادی(
طلوع

 گبهارد فون بلوشــر - فيلدمارشال 
پروسی، فرمانده نيروهای آلمانی در نبرد 
لايپزيــگ و جنگ واترلو عليــه نيروهای 
 فرانســوی به رهبری ناپلئــون بناپارت

 )1742 ميلادی(
 جين آســتن - نويســنده مشــهور 
بريتانيايی؛ صاحب آثاری چــون:  غرور و 
تعصب، حس و حساسيت، منسفيلد پارک، 

ترغيب )1775 ميلادی(
 لئوپولد یكــم - با نام کامــل لئوپولد 
گئورگ کريســتين فردريش، شــاهزاده 
ســاکس، کوبــورگ، دوک ساکســونی 
 و به دنبال اســتقلال بلژيــک از هلند در

 21 ژوئيه 1831 نخستين پادشاه بلژيک 
)1790 ميلادی(

 آرتور سی.كلارک - نويسنده، مخترع 
و دانشمند بريتانيايی، صاحب رمان علمی- 
تخيلی معروف 2001:  اوديســه فضايی 

)1917 ميلادی(
غروب

 -  علاءالدین محمد ســمرقندی 
معروف به ملاعلی قوشــچی، دانشمند، 
 متکلــم، رياضيــدان و منجــم ايرانــی 

)853 خورشيدی(
 آلفونســو آلبوكرک - کاشف و ژنرال 
مشهور نيروی دريايی کشور پرتغال، عامل 
گسترش سلطه پرتغال در سرزمين های 

مجاور اقيانوس هند )1515 ميلادی(
 آلفونس دوده - نويســنده فرانسوی، 
پدر نويسندگان لئون دوده و لوسين دوده، 
صاحب آثاری چون:  قصه های دوشــنبه، 
نامه های آســيای من، شــاهان در تبعيد 

)1897 ميلادی(
  لی وان كليف - بازيگر آمريکايی فيلم های 
وسترن و اکشن، نقش آفرين در فيلم هايی 
چون:  خوب بد زشــت، به خاطر چند دلار 

بيشتر، فرار از نيويورک )1989 ميلادی(

فوکوس...

50 ســال پیش، برابر با شــانزدهم دســامبر 1965 میــادی، ویلیام سامرسِــت موآم، نویســنده و نمایشــنامه نویس 
شــهیر انگلیســی در فرانســه درگذشــت. موآم در ســال 1۸۷۴، هنگامی که پــدرش در ســفارت انگلســتان در پاریس 
مشــغول به کار بود، به دنیا آمد. او از ســال 19۲۷ در جنوب فرانســه ســاکن شــد و تا هنگام مــرگ همان جــا زندگی کرد. 
مــوآم از جمله پرکارترین رمان نویســان قرن بیســتم اســت کــه در زمان حیــات میلیون ها نســخه از داســتان های بلند و 
کوتــاه و نمایشــنامه هایش به زبان هــای مختلف ترجمــه و به فــروش رفــت. او در دهــه 19۳0 پردرآمد ترین نویســنده 
جهان بود و تاکنون هنرپیشــگان سرشــناس بســیاری همچون گرتا گاربــو، ریتا هیــورث و نائومی واتــس در فیلم هایی که 
براساس داســتان های سامرست موآم ســاخته شــد بازی کرده اند. موآم فارغ التحصیل رشته پزشــکی بود ولی این حرفه 
را رهــا کرد تا بــه طور تمام وقــت به نویســندگی بپردازد. سامرســت مــوآم را همچنین بیشــتر به خاطر جمــات قصارش 
می شناسند. »عشق واقعی عشــق یک طرفه است، بدون هیچ چشمداشــت و پاداشی« یکی از مشــهورترین جمات اوست.

کارتونشهر شهروَنگ

وام جنسی ازدواج )18+(

خانمها، آقايان، سردبير محترم! مديرمسئول عزيز، 
بولتن ساز گرامی! ســايبری ارجمند، برادران ارشاد، 
هيأت محترم منصفه، آقای قاضی، حضار گرامی...  ای 
بابا برای يک تيتر بايد به چند نفر جواب پس بدهيم! آقا 
منظورمان از تيتر وام جنسی ازدواج، اشاره به خبر ارايه 
اجناس و کالا به جای پول به متقاضيان وام ازدواج است! 
بر نداريد داستان درست کنيد برای ما! خدمت همکاران 
محترم صفحه بندی هم عرض خسته نباشيد داريم و 
همان طور که در تيتر مشــخص کرده ام، لطفا اندازه 
فونت تيتر 18+ باشد! يعنی درشتتر از 18! ممنون! و 

اما ادامه مطلب: 
- خســته ام، چونان جوانی که ماه ها از اين شعبه به 
آن شــعبه و از اين اداره به آن اداره می رود تا دو زار وام 
ازدواج بگيرد و شب که خانه می آيد نا ندارد، چه برسد 
به ميل! )منظور نای شام خوردن و ميل به شام خوردن 
است!( حالا هم که اعلام شده که هفت خوان وام ازدواج 
به پول منجر نمی شــود و قرار است جنسی حساب 
کنند! انگار تا حالا چه جور حساب می کردند! بگذريم! 
بالاخره با  هزار بدبختی و مشکلات، قرار شد برويم مغازه 
و اقلام ضروری خانه را بگيريم. دســت همسر آينده... 
ئه ... نه... چيز... دســت برادر همسر آينده را گرفتيم، 
چون سالهاســت ما هر جا بخواهيم برويم اين داداش 
همسر را می فرستادند که بين من و ايشان قرار بگيرد 
و مواظب باشد ما حرف هايی 18+ نزنيم! يعنی همان 
حرف های با فونت درشت تر از 18، درواقع حرف های 
بزرگتر از دهانمان! خلاصه دست برادر همسر را گرفتيم 
و رفتيم سه راه امين حضور، بورس لوازم خانگی و يکی 
يکی لوازم خانه را از زير نظر می گذرانديم. يک ماشين 
لباسشويی ديدم و گفتم:  بهروووووز! گفت:  جااااان دلم 
آرش جان! گفتم:  اين لباسشوييه خوبه؟ برادر همسرم؟! 
جواب داد: آرش دلبندم، تو که ســليقه ات عاليه، ولی 
يه کم حجمش برای ما زياد نيســت؟! ئه يعنی برای 
خونه تون؟! گفتم: درســت ميگی برادر همسر عزيزم! 
به خاطر همين درايتت بوده که اومدم خواهرتو گرفتم! 

خلاصه همسر آينده که نبود، من سعی کردم انتقامم 
را از برادر همســر بگيرم و همينجــور دل می دادم و 

خب اين بامرام هم سعی می کرد ما اين عدم همراهی 
همســر را حس نکنيم و قلوه می داد که ديديم چهار 
پنج تا ســيبيل کلفت شلوار پاچه گشــاد دنبالمان 
افتاده اند! متوجه شديم که کمی زيادی لوس بازی در 
آورده ايم و اين محلات جای اين سوسول بازيها نيست! 
سريع داخل يک پاســاژ و يک مغازه چپيديم و برای 
محکم کاری گفتم: ســام عليک داداش، من بهروزم، 
وثوق! اينم داش فرمونمونه، ما اومديم جهاز آبجيمونو 
کامل کنيم! مغازه دار با لبخندی مليح جواب داد:  ببم 
جان، شــما که ما رو هم کشتيد! چی چی می خوای؟! 
يه کم خودم را جمع و جور کردم و گفتم:  راستش ما...

نه... من و ايشون نه... يعنی من و همســرم وام ازدواج 
جنسی گرفتيم... يعنی کالايی! يه ماشين لباسشويی و 

تلويزيون و يخچال می خوايم! 
نگاهی به ما کرد و از روی ميز يک جعبه به ما تعارف 
کرد و گفت:  به به، شادوماد! يکم از اين قوتو بخور، وام 
کالايی هم بهت ميدم! بشــينيد اينجا... ببين جوان... 
تو اول زندگيته... بايد چشمت باز باشه... حرف من رو 
گوش بده... تــو الان تلويزيون می خوای چيکار؟ قبلا 
تلويزيون می گرفتند، چهار تا سريال خوب داشت، آدم 
از اخبار مطلع می شد، يک گلدانی، قاب عکسی روی 
آن می گذاشــتند، الان که نه سريال درست و حسابی 
داره، نه اخبار درست و راســتی داره، نه از بس که اين 
تلويزيون ها باريک شــدند، نمی شــه گلدون روشون 
گذاشت! در ثانی، اين آقا برادر زنته درسته؟! شوهرت 
که نيســت، قيافه اش هم که نمی خوره برادرت باشه، 
خب لابد برادر زنته ديگــه، اگر تلويزيون بگيری لابد 
ميخواد دوشنبه شب، يکشنبه شب، جمعه و حتی شب 
جمعه خونه تون پلاس بشــه فوتبال ببينه! نخر برادر 
من، تلويزيون نخر! ماشــين لباسشويی هم به دردت 
نمی خوره، زنی که چهار تا تيکه لباس شوهرش رو بو 

نکشه و با دست نشوره، زن زندگی نيست! 
گفتم:  7 ماه واسه اين وام ازدواج زحمت کشيدم، تا 
رسيد به ما شد کالا، حالا هم که شما اينجوری ميگيد! 

من چيکار کنم پس؟!
گفت: بيا... بيا اين ماشين چمن زنی رو بگير! اينم بذر 
چمن... کود هم... حالا اونم جور ميشه، خدا روزی رسونه! 
اول زندگيتون، رنگ و بــوی طبيعت رو بده به زندگيت! 
تلويزيون می خوای چيــکار!؟ با زنت بشــين روی اين 
چمن ها،  آش بخور! ماشين لباسشويی به چه کارت مياد؟!

سوشیانسشجاعیفرد
طنزنویس
soshyians.fard@gmail.com

داستانه

عروسک ها
عارفی پير بــا مريدان خود از کنار قصر پادشــاه 
می گذشت. شاه که در ايوان کاخ مشغول به تماشا 
بود، او را ديد و دســتور داد تا نگهبانان اســتاد پير 
را به داخــل قصر بياورند. پس از حضــور عارف در 
قصر، شاه از او خواست نکته ای آموزنده به شاهزاده 
جوان بياموزد تا مگر در آينده به کار او بيايد. استاد 
پذيرفت، پس دســتش را به داخل کيسه فرو برد و 
3 عروسک از آن بيرون آورد و به شاهزاده عرضه کرد 
و گفت: »اينان دوستان تو هستند، اوقاتت را با آنها 
سپری کن.« شاهزاده با تمسخر گفت: »من که دختر 
نيستم با عروسک بازی کنم!« عارف اولين عروسک را 
برداشت و تکه نخی را از يکی از گوش های آن عبور 
داد. نخ بلافاصله از گوش ديگر خارج شــد. سپس 
دومين عروسک را برداشته و اين بار تکه نخ از گوش 
عروســک داخل و از دهانش خارج شد. او سومين 
عروســک را امتحان کرد. تکه نــخ در حالی که در 
گوش عروسک پيش می رفت، از هيچ يک از دو عضو 
يادشده خارج نشد. استاد رو به شاهزاده گفت: »اينان 

همگی دوستانت هستند. اولی اصلا به حرف هايت 
توجهی نداشته، دومی هر سخنی را که از تو شنيده 
همه جا بازگو کرده و سومی دوستی است که همواره 
بر آنچه شنيده لب فرو بسته.« شاهزاده فريادی سر 
داده و گفت: »پس بهترين دوســتم همين سومی 
است و من او را مشاور امور کشورداری خواهم کرد.« 
عارف پاسخ داد: »نه.« و بلافاصله عروسک چهارم را 
از کيســه خارج و آن را به شاهزاده داد و گفت: »اين 
دوستی است که بايد به دنبالش بگردی.« شاهزاده 
تکه نخ را گرفت و امتحان کرد. با تعجب ديد که نخ 
همانند عروسک اول از گوش ديگر اين عروسک نيز 
خارج شد. عارف پير که تعجب او را ديد گفت: »دوباره 
امتحان کن.« برای بار دوم تکه نخ از دهان عروسک 
خارج شد. شاهزاده برای بار سوم نيز امتحان کرد و 
تکه نخ در داخل عروسک باقی ماند. استاد پير رو به 
شاهزاده کرد و گفت: »شخصی شايسته دوستی و 
مشورت توست که بداند کِی حرف بزند، چه موقع به 

حرف هايت توجهی نکند و کِی ساکت بماند.«
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